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و بلوچستــاني ادب غناييپژوهشنامه  دانشگاه سيستـان

و، شمارهدوازدهمسال )165-188صص( 1393و تابستان بهار، دومي بيست

ا عشق به همسر  رانيدر شعر معاصر

 **قدرت اله ضروني*دكتر محمدرضا روزبه

دهيچك

 با سيمايي كلّي، مبهم، فاقد هويت عيني غالباً،ت، معشوق شعر فارسيتا پيش از عصر مشروطي

ميو غرق در هاله و رازناكي در شعر شاعران تجلي اما از عصر مشروطه با ظهور. يافت اي از تقدس

از گفتمان و فرديت او در عرصه هاي تازه؛ به جايگاه زن و خانواده، ماهيتي جمله توجه جامعه

و عيني يافتو چهرهمعشوق دگرگون شد و آسماني. اي ملموس  مبدل،آن معشوق رازآميز، آرماني

و اين جهاني شد با جلوه و محسوس به معشوقي زميني هاي متنوع معشوق در كنار گونه. هاي مادي

به كه در ميراث شعري يك قرن اخير تجلي يافته و باز تعريف نظام اند، به نقش زن تبع توجه

كه وجود.ايم كه همانا همسر واقعي شاعر است اي ديگر از معشوق مواجه خانواده، با گونه  معشوقي

ازو نيز ديگر اخلاقيو هاي فرهنگي تابو و زناشويي، جمله فاصله عوامل اجتماعي ي موجود بين عشق

و بروز مانع مي آن در اشعار عاشقانه ظهور في توصي-ي تحليلي در اين مقاله، به شيوه.شدي كلاسيك

و آفاق اين گونه عشقپي باز در زن-ورزي در آثار شاعران معاصرنمودن ابعاد چه و -چه مرد

و به اين نتيجه رسيده بوده وو تغيير ايم كه در پرتو ايم و نيز تحول فرهنگي، تكامل ساختارهاي فكري

ز، جايگاه در خوري شعر امرو جايگاه معشوق، در پهنه در نظام زيبايي شناختي هنر امروز، همسر در

. تأملي يافته است

.، عشقشعر معاصرمعشوق،، همسر:واژگان كليدي

 مقدمه

و ابعاد آن، حكما، و معرفت شناسي عشق،  فلاسفه، عرفا، شعرا در باب مفهوم، ماهيت

*Email: roozbeh.m@lu.ac.ir و ادبيات فارسي دانشگاه لرستان استاديار زبان
**Email: g-zarouni@phdstu.scu.ac.ir و ادبيات فارسي دانشگاه شهيد چمران اهواز   دانشجوي دكتري زبان
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و نظران در طول تاريخ،و صاحب افلاطون، ارسطو، ابن: جملهاز اند، نوشته بسيار گفته

وا،سين  ابوالحسن خرقاني، القضات، احمد غزالي، ابوطالب مكي، شيخ اشراق، عين محمد

و عطار، مولوي، ج، سنايي،بايزيد بسطامي، حلا مي... حافظ هاي توان ديدگاه بر اين زنجيره

و دانشوران عصر و شرح آن بيرون از مجال فلاسفه، متفكران، حاضر را نيز افزود كه طرح

و ادبيات جهان چنين عرصههم. اين مقال است سرشار از قصص،-و از جمله ايران-ي هنر

و منظومه داستان و آفاق گوناگون ها بر مبناي همين آثار. هاي ناب عاشقانه است با ابعاد

و مي و تكثر آن برشمرد درجاتي براي عشق توان مراتب هاي حوزه،ها، خودكه تنوع

عاز. گيرد گوناگوني را در بر مي ومنظر از گونه،عرفان رف عشق: هاي شاخص عشق عبارتند

و عشق مجازي؛  عشق طبيعي،: يابند متنوع تجلي مي كه اين دو گونه خود در صور حقيقي

وعشق جسم اشَكال در پهنه معاشيق نيز....اني، عشق افلاطوني، عشق آسماني و هنر، ي ادب

ازگونا و آسماني، معشوق،)مونث، مذكر(زميني معشوق: جمله گوني دارند  معشوق روحاني

 بر همين اساس....و) آنيما يا آنيموس(معشوق دروني،) آسماني- زميني(تركيبي يا تلفيقي

و خاستگاه  منشأ حسي، نجومي، از جمله اند، هاي گوناگوني قائل شده نيز براي عشق، منشأ

درم هاي گونه ترين يكي از اصلي)1371:2 مدي،( ...الهي، ماورايي ، معشوقيادب فارس عشوق

ي، فرهنگياسيس،ي مختلف اجتماعاثر تحولاتبريفارس ات شعريح در طول زميني است كه

درنيا. استافتهيي مختلفيهايدگرگون ...و -گرچه در پاره،ي شعر فارسيگذشته معشوق

صيتشخقابليدرستبهآنتيجنسفات شاعران،يبه علت مبهم بودنِ نوع توص از موارديا

درستين كلي، اما رايميك نگاه وييمايسي داراتوان آن هم.ستنادمذكر مردانه ني به

دي چهرهي شعر فارسي خاطر در ادوار گذشته مي معشوقِ زن كمتر ويده حتي اعراب شود

درو ايراني به از موارد عشقاي پاره ان قديم  دهقاني،(.گرفتند زنان را به ريشخند مي ورزيدن

در«ترتيب به همين)1387:82 اي زنانه داشته هم چهره ادب كهن فارسي، اگر معشوق آرماني

ا)96:همان(».باشد، به هيچ روي زن نيست، مردي است با نقابي زنانه همنيگذشته از ، اگر

م از موارد زنانيادر پاره رويزايزانيكنرند، غالباًيگيدر مقام معشوق قرار ،يآرمانيانيبا

نويكل كليتوص به علتكه انديافتنيدست وكسيويفات با شانيهايژگيويردگخوگره ان
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ويهايژگيو  را از معشوق مذكرهاآنيراحتبهتوانيمن،يو تركان لشگرانيساق غلامان

م،گريديطرفاز.ك كرديتفك د فوقيق مطرح شدهيمعاشانيدر دريگر معاشيو ق موجود

فايپهنه نم،يو شرعي از عشق به همسر واقعيناثر چندا،يرسادب علت. شوديملاحظه

باياياصل وين مسأله را دلايقيعم انشقاقد در شكاف دري كه به  فرهنگ گذشته،ل مختلف

ويم شياييزناشو ان عشق رايعاشقانه اگر شعرح آن كه؛ي توض.كرد جستجوبودهدجاد  كهن

دهي بررسموردياز منظر عشق به همسر شرع امي قرار پي، به  در شعركهميبريمين نكته

و زناشويم« غالباً، كهني عاشقانه  باً هموارهي افتاده است، تا آنجا كه تقريي، جداييان عشق

ميز ستايكن نيايسه عامل مهم را برايجلال ستار)1388:2،يستار(»!شود نه همسريش

و واشميمبرانشقاق شكاف ويامپراتوريد كه با توسعهاعتقاد دار رد و قلمرو خلافت

و برقراريد اختلافات طبقاتيتشد و مرد معي، سه عامل عمده مانع تحقق وحدت زن انيشق

د.ديآنان گرد ازيا،يدگاه ستارياز جا« اولا ارتباط:ن سه عامل عبارتند كنيربا و اًيز، ثانيه

روي خانوادگياختلاف زندگ و و)ا تفاوت حضارت با بداوتي(ستاو مفهوم عشق در شهر

ا) 127:همان(».ان نكاحيبنون در نهادي والدي اقتصاديهايمشغولدلريثالثاً تأث سهيوجود ن

زيگرا، باعثياسلامي فرهنگ جامعه عامل در ويكنييبايش مردان به بانيبارويز زان رونيدر

د. شده بوديمحافل خانوادگاز  درياز طرف درفرهنگ گذش گر حق انتخاب اكثر موارد، ته

وان مرديهمسر برا چنخود فرد، در اختيار خانواده بود شيخو در انتخاب همسريدان نقش

ولنداشت ميكني، ويزان را خود مردان انتخاب ازيطب كردند  مورد پسندييبايزثيحعتاً

در. آنان بود زن}مال{ طلبِاما چون زن كني«آمده است» قابوسنامه«كتاب در اين مورد

ز و طلب غايت نيكويي زن از بهرِ كدبانويي بايدو...گيرند معشوقهن مكن كه بنيكوييمكن

كهخ كنيزكي توان بازار بهرِ طبع كه از بهرِ شهوت از خواست نه از و ريد خرج چندين رنج

م طور همان)129- 1387:130 عنصرالمعالي،(».نباشد ، قابوسنامهيسندهينو،شوديكه ملاحظه

زيان وظايمصراحت به كنين شرعف  همسرييبايزانگاركهيشود، به طوريم قائلزيتمازيو

ن،اوي معشوقيجنبهو در.است مطمح نظرويييكدبانو صرفاً نقشوستي اصلاً مورد توجه

و دربارمحافل نيبزم پادشاهان زيكننياز،يان و كهغلامانوانيبارويزان عي وسابودند شيل
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و مرايشادمانو نوش دركماريبس حضوريجهينت.كردنديفراهم اجتماعيعرصه رنگ زنان

بس...و زين شاعرانكه است؛ چراي فارسي شعر عاشقانهيرنگ آنان در عرصهكماريحضور

كنيدر چهرهراييبايز و بيم جستجويزاني غلامان ازيكردند كه لس بزم مجادرياو خانه رون

يگسترده حضوروي زنان شرعيانزوا)1384:81 ان،يپورنامدار(.حضور داشتندشاهاندپا

و از، در شعر شاعرانزانيكن غلامان نيا. فوق بوديمسائل مطرح شده عمدتاً نشأت گرفته

بر مسأله قرن ا فرهنگ ما ها درنيحاكم بود تا عمبا مشروطهيدوره كه قي وقوع تحولات

بهيفرهنگويعاجتما ونهيزمجيتدر،  در فرهنگياساسيتحولاتورييتغي برا،لازميبسترها ها

و بهبوديا جايران ب حضوروگاه زنانيافتن دريهر چه و اجتماعي عرصه شتر آنان  فراهم شد

و تربيتعل ماننديمسائل نيهمچن،1387:39،يكدكنيعيشف(.ت آنان مورد توجه قرار گرفتيم

بي توضيبرا ايحات زميشتر در ؛ 354– 348: 1381؛ ياحقي،183– 187: 1379اسحاق،نهين

و)1387:11پور، آرين و توجه به مسائل زنان ب حضور به موازات تحول دريهر چه  شتر آنان

در، حضورياجتماعي زندگي عرصه در پرتوِ اين« واقعبه.افتيگسترشزينيشعر فارس آنان

شد در نيمهي فارسي عاشقانه هواي شعرو حالكهودب بنيادي تحول ي دوم قرن بيستم، دگرگون

و گونه به نداشت، آشكار حضوري غالباً فارسي،ي عاشقانه كه در شعر»زن«و ي معشوق زميني

ا)1390:87 كدكني، شفيعي(».شد ظاهر خويش دوستدارِ مقابل در انساني پسياز ازينشانگريدن

زيكنو معشوق مذكر  طبقبركهيشاعران در شعر مگر شود،ينمدهيديفارس بارو در شعريزان

. ورزندو وهمي، عشق مي ذهني معاشيق به گذشتگان، از تقليدبهويادبيها سنت

قي تحقينهيشيپ

ويجد به طوركنون تا به همسر عشق قرار امروز پژوهشگران شعر تأمل در كانون توجه

دريمايس«ر كتابديجلال ستار.است نگرفته ا زن دلا» 1388 چاپ پنجم، رانيفرهنگ ليبه

ميعمده و ادبييو زناشو ان عشقي شكاف يرضا براهن. ات كهن پرداخته استي در فرهنگ

درين درز ، در مواضع مختلف به مذكر بودن معشوق در ادب گذشته1380 مس كتاب طلا

ا. اشاره كرده است محيعلاوه بر و پژوهشگران نان، نيگريدققان مي را  توان نام برديز
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و بررسيتحق،يكل به طورت معشوقيباب وضع كه در هاند؛ انجام دادهييهايقات چياما

.اندنپرداخته شعر معاصر در عشق به همسربه گسترده،يشكلو به خاص به طور،آثارنيا كدام از

يشعر فارسدرزن«كتاب در كه استيزدانينبيزتنها، اند،كرده كه نگارندگان جستجوييجا تا

 مقام معشوق در در همسرشيستابه دو نمونهيكي، با ذكر»1378 چاپ اول، امروزو روزيد–

ن كوتاه كرده استيااشاره،معاصر شعر ايكه ما .ميان پژوهش به آن استناد كردهيز در

بيتحل حثل

زمعشي اصليها گونهازيكي اينيق به معشوق وي در شعر معاصر  ران، عشق به همسر

 نشاني شعر فارسين گونه از معشوق كه در گذشتهيا. است معشوقدر جايگاه او ستايش

نمازياديز نتيابييآن معاصر روزگاردري، فرهنگي، اجتماعياسيسم تحولاتيمستقيجهيم،

دل،يك فارسيكلاس در شعر. است جز- حاكم بر جامعه، شاعرانيگط فرهنيل شراي به  به

هي تقر- انگشت شماريتعداد ؛ اندش نبردهيخو) همسر( از معشوقيگاه به صراحت نامچيباً

االبته همنيذكر ن همسران شاعران،ممكن است]كه استيجا ضرورنينكته، درزيگذشته

وه سرودن شعر عاشقانه موثر بوديبراييهازهيجاد انگيا از اشعاري در برخخطاب شاعران،

هيها تقر خطابنيا اما به همسرانشان بوده باشد، بم نبودهيگاه مستقچيباً براساس شتريو

آ/ كه سِر دلبران آن باشد خوشتر« دريگفته ديحدد . اند شكل گرفته)1390:10،يمولو(»گرانيث

ا  به مناسبتينظام كه دارد وجودينظام همسر آفاق مثل؛يياستثناييهانمونه فقط،نهيزمنيدر

شيتوص و گذرايبه شكلنيريف من: اد كرده استياواز كوتاه سبك رو چون بت قفقاچ

(گمان افتاد خود آفاق من بود/ بود شددر مقدمه طور كه] همان)1392:430،ينظام. نيا،گفته

ي شكافجاديا،رهاورد آن كه ران بودياي گذشتهي جامعه حاكم بر] فرهنگيدهييزا،مسأله

 در رخ داده همگام با تحولات معاصر در روزگاراما.بودييزناشوو ان عشقيمقيعم

بحضورو ...وي، فرهنگي اجتماعياه عرصه درشتريهر چه  ات،يو به تبع آن ادبجامعه زنان

و شاعران معاصر، همسر، شأنازيبرخ نگري شاعرانه، در شعرجزييو بروز فرديت

ميمعشوقگي يا و شاعر به همسرش در مقام معشوق، به شكلي صميمانه، عشق و فته ورزد

دييدر جستجو.پردازد به ستايش او مي از نيما تا معاصر از شاعرانيبرخيها واني كه در
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و كرده را ذكر)همسر(ماً نام معشوقيمستقكهميخوردبرياريبسيم به اشعاريا داشته امروز اند

من موجودئبنا به قرا در شعر ذكر نشده است،يكه ناممه از اشعاريبرخدر  راتواني،  شعر

 يعني؛شاعر قانونيو زن شرعي«اين گونه از اشعار، معشوقدر. قلمداد كرد همسرخطاب به

در همسر شاعر محسوب مي و  در مشكلات كه شاعر است حقيقت، معشوقه همان همسر]شود

پا شاديو مقام گونه از اشعار خود، در شاعر در اين. رفته استبه پاي او پيش هاي زندگي

)186: 1378يزداني،(».همسرش بر آمده است قدرداني از

 شعر امروز در مقام معشوق در تجلي همسر از هايي برجسته نمونهيبررس

مانگذاريبن گذرا به اشعاريبا نگاه ماين«. افتيهمسرش به نامرايتوان اشاراتي شعر نو

ازدر»جيوشي م»هيعال« همسرش اشعارش :ديسرايم»پدرم« با نامي در شعريو. بردينام

م ا. آمديكاش منياز م/ن پنجره، بيبانگ پدرم!زن: گفتميم»هيعال« با زنم/ايدادمش از دور

وينيشيستا، شعراين گرچه) 1370:238ج،يوشيماين( آمده در را بگشا  شعرماين ست

ندديزيآمشيستا بر ارتباط با همسرش ري تأثيهنشان دهند«ان نام همسر در شعريارد، اما

كهياديز وينيدر زندگ»هيعال« است ايب ما داشته است و و، خواهان نام ناخواه به عشق

نييها از نامهران ادعايا.د دارديرش تأكما به همسينيهعلاق ه نوشتهيما به همسرش عالي كه

م بهيهادر نامهماين)188: 1378،يزداني(».ديفهم توانياست بهيفيظريه، اشارهيعالش

ميخطاب به عاليانامهدريو، داردي زناشوئيزندگو،عشقويان دوستيميفاصله سدينويه

م« كسيل دارم با من دوست باشيمن راي نه و به من عنوان شوهر  كه به خودت عنوان زن

ب از كلمهيمن از بچگ.يبده و شوهر ن)1354:56ج،يوشيماين(».زار بودمي زن دريپس از ما

ا از شاعران معاصياريشعر بس روير ميدكرد نسبت به همسرين گونه دريده و شاعران  شود

زيتوللدونيفر.اند همسرانشان در مقام معشوق پرداختهازشي به ستاياشعار ر،يدر شعر

قررا)ي توللنيمه( همسرش و او را ار دادمورد خطاب ازه است  برتر زنان ديگراز جهاتي،

:ش او پرداخته استيش به ستايهاي خوبي به خاطر همهو دانسته

شب خاموش ومن تنها دل پر دردو استهوا سرد

گويو دورچ ره، در بنـدميـتي به چاهيي از برم،

هـا رشك گلـشن جويم اي آغوش مهرت ترا مي

ب چو در هنگامه رستم هـاژني ـها، چو در شـهنامه
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اي كـــه يزدانـــت! بـــي قرينـــا! نازنينـــا! مهينـــا

يو غمخـواريي، تـو دلجـويمرا با صد وفا دار

مـيبه راه زندگ ميپـوي، تا دست در دسـت تـو،

زني هـزاران سـرفرازيبه دلبند ...هـا داده، بـر

ب هـا، هم اندر جنگِ دشمنيماريهم اندر چنگ

ــندين ــي ز ش ــا، نپره طانيشم ــه ــزني ز ره ــا زم ه

) 258– 260: 1376توللي،(

شد در شعر معاصرشاملواحمد ظهوربا،همسر در مقام معشوق ستايش شاملو. تثبيت

بس»دايآ«با پيوند پس از  از-اش از اشعار عاشقانهياريدر ي انتشار مجموعه بخصوص پس

دريآ« آيه ستاب-»نهيآ دا ويش از به. پرداخته استيواد گوناگون وجوديِابعفيتوصدا

ميطور و محور اندمدا«توان گفتي كه و عواطف عاشقانهير كه»دايآ« شاملو،ي شه ست

سريش مظهر تماميبرا و و انسان » شبانه« شعر) 1389:111روزبه،(».نوشت استت عشق

و،ر شاعي شناسانهياز نگاه هستيحدودتاكه شاملوستيها از عاشقانهيكي  راجع به انسان

ميماو سرنوشت سرشت اشاملو) 111:همان(.رديگيه وييبايزشيبه ستان شعريدر ها

: پرداخته است،همسرشيهايمهربان

ي دمِ همهدِهيسپازكهيديخورش/ستيلنگرتوييبايز/شهيهميهاديخورش انِيم

مينيب/ گانستار بدان سان/ كرديي از مِهر جامه/حِ مرارويانيعرشكستِ/تهنگا/.كنديازم

ب/ام كه كنون كنيچنان نما/ روزنِ هرگزيشبِ ت با من وچشمان/. طنزآلود بوده استيتياد كه

د/كه فردا/گفتند عزيآ.../ستيگريروزِ )453– 454: 1387 شاملو،(.دانه بودمتِ جاويدا فسخِ

و شعر در عاشقانه، دقيق، فضاهايو مكان عينيو داستان كهن، به دليل فقدان زمان

و آث آن ملموس نبود، حال محسوس بااركه در ايم ورزي مواجهعشق جغرافياي روشن امروزي،

در:متناسب با واقعيات زندگي امروز ز شاملو بيا خانهازريشعر و سروصدا سخني آرام

ديگويم شن»دايآ«ر آن معشوقشد كه ر واقع معشوقِ شاعر،د. اوستيها دن سرودهي منتظر

و ايالهام بخش و از نوازشِي در سرودن كهيها دستن اشعار است و مهربان اوست  گرم

اياشعار م،ن جنس در روح شاعري از :رديگي شكل

ويي خانه توپاقِياشت/ آرام چنان/ي هر سرودِ تازه باشين خوانندهيتا نخست/ر صداقتِ

م كه چشميرپد چون خويدِ نخستلايبه راهِ ستي فرزند/چرا كه هر ترانه/ش استين فرزندِ

تويها كه از نوازشِ دست )467: همان( ...نطفه بسته است/ گرمِ
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و،شاعر)همسر( معشوقِ ادري الهام بخش و انديسرودن رايهاشهين اشعار است  شاعر

مهانشيمسير آفردر :كندييش بارور

و مدادهايسپيكاغذها/،يچراغويزيم ازي تراشيد و يصله/ييو بوسه/ش آماده،يپ ده

ا/.تويهر سروده درفيلطي جاذبهيو تو ميعطش كه دشتِ خشك را يقتيحق/،يكنيا

ز/ تر از دروغ، بندهيفر فر باكره–اتييبايبا هانشي آفرياز تمام/ مرايشهي كه اند–بيتر از

م (!كنديبارور ي عاشقانه لحظات،شاشعار در شاملو،مينيبيمكه طورهمان)468: همان!

از آن بيشتركهدهيكشريبه تصوراياريبس مايآهمسرشبايوي شخصيزندگ ها ه گرفتهيدا

و زن، چناننياو نشسته-يا زن افسانه-دايآ شاملو،يهاقانهدر مركز تمام عاش«. است روح

اوريرا تسخ روان شاملو م شعر هرگاه،كرده كه بيسرايعاشقانه آياختيد، دريار  برابرش دا

مديپد ه توانديم لذا اوست؛يشعريهدا، الهيآ. شوديار حت ساحتمهبا او، در انديمدريها،

بگمبارزه، )1387:520،يزرقان(».رديآرام

كه...يگ گانهيويبه دوست/ اش،سمشنايم كه چرا/ دارميماش دوست /مي بگوچندان

فري متبسم به خوابيبا لبان/»نوشت خواهميامشب شعر« يچنان چون سنگ/ روديمو آرام

نو بودا/يي اچهيكه به در ا/روانايكه به كه عروسكِ/ دسال را ماندَخرُيدخترك/ن هنگاميو در

را محبوب دآن گاه دانستم كه ...تنگ در آغوش گرفته باشد/ اش نيگزاواز/گريمرا .ستير

)510– 513: 1387 شاملو،(

اي عشقجا، اين عشق در مينسان است و هم جسميي كه هم روح از آن التذاذ و. ابد

ازم،يقديايدر دن عشق مثلگريد و جسم نگريهمد روح ي شعر عاشقانه؛ چرا كه ستنديمنفك

و تفكيبه تجزاعتقاد كهن،يي از سنت غنايريگدر فاصله«صرمعا ميه ويك انسان را وا نهد،

ميهستريبه وحدت تجربه ناپذ ا.ديگراي او روياز مي متفاوتيهيهم نظرن پردازد،ي از عشق

مگرگونيدياديو هم ساخت خود را بر بن ا. نهديبنا ميا ش، رابطهين گرايبا كهي آغاز شود

و مستقل استيد دو فردو اتحايگانگياوجش  )1378:91،يمختار(».ت آزاد

د،اخوان ثالثيمهد دريگري شاعر در مقام معشوق،ش همسري ستا،اشعارش است كه

ميد با- تو را اي كهن بوم بر دوست دارم-اشي شعري در آخرين مجموعهيو.شوديده
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ط روحيه و شنگي كه نشانگر آن دارد» اي براي همسرم قطعه«خويش، شعري با عنوان ناز

: پيري نيز از ستايش همسرش در مقام معشوق، ابايي ندارداست كه اخوان، در سن

دهــــد خانــــه را روح بهــــاري مــــي

ز مــن بــسيار هــم كــاملتر اســت او

و ســرور گيــرد از خــاك ســيه نــور

و تاب اين جهـان از خـوي اوسـت آب

ــار ــه دل از بــس وق ــد چــنگم ب كــم زن

همــــسر كوشــــاي پيــــر خوشــــگلم

ــاملم ــودم كـ ــرده بـ ــصور كـ ...مـــن تـ

گ چــي بــي حاصــلمپــيش خــاكش مــن

و ريگي سـاحلم من جزيره ...ي خشك

ــي ــم لـ ــتش دارد دلـ ــان دوسـ كن از جـ

)259– 260: 1368اخوان ثالث،(

مي» حميد مصدق«اشعار رويكرد را در اين  كه آن را به همسرشيشعردروي.يابيم نيز

:پرداخته استاوي عاشقانه به ستايشتقديم كرده است،» لاله خشكنابي«

ن به چشم و/ رفاقت كه بازتاب/ هاي سپيدشو دست/ كه آفتاب صداقت-/ جيبشهاي

ر/ وگاه گاه/ كردم نرمخندِ لبانش نگاه مي كدِر/ا تمام صورت او ز سيگار من صعود دود

مي/منو/ كرد مي مي/ گشتم به آفتابِ پسِ ابر خيره من/ كردمو فكر نه/ در آن دقيقه كه با

گ سياه گيسوي/ بودو رنجِ من همه از درد خود نهفتن/ نه طاقتِ نگفتن بود-ج/و فتنتابِ

آز/ تر از خورشيد مهربان-/ من واز اين سكوت من يهو نرمخند/ هيچ نگفت/ رده گشت

راو گلگلونِ نرميو گرم گونه/ نشكفته بر لبش پژمرد سرد سكوتي هراسناك نسيم/جگرمش

،گريد در پيشاني نوشت شعرين،يهمچند مصدقيحم) 321– 324: 1386، مصدق(... آشفت

)372- 373:همان.(كرده است وي تقديم را به آن شعرو خود اشاره كرده به نام همسر

بسيمنزو.يمهدر آثار حسين منزوي نيز با اين رويكرد شاعرانه، بسيار مواج ياري اشعار

عليهمسرهمسرش سروده است؛ خطاب به ، به او داشتشاعركهياديزي رغم علاقهي كه

بهمتأسفانه كه اشعار، باعث شدهفراقويين جدايهم.ديكشجدايي سرانجام كارشان

:باشدگريدي از لون، در باب همسرشي منزويعاشقانه

شـيها روشنان چشم !ن مـنيريت كو؟ زن

بيم و م ـي ـشـوم نيـبيدار يستي ـنم كنـارم

تا بيفروزي چراغـي در شـب سـنگين مـن

مح ..ن مـني تو بر باليبدگذاريسرتت سر
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ب خواينميتو درمان از ا به مهر ام وصله هم

راي بميا به دست آور دوباره عشق او !ريـا

ا آورده ناهپمن بيام با تو، بـه مـن راي ـمـان

...ن مـني تـسكيمرهم زخم دلم باش از پـ

پ ايبا دلم مننيتضم است وجاننيمان من

آيها شعر ديهاهيم و مهـرت ن مـنيـ مهـر

)245: 1388منزوي،(

د ميدر اشعار اينزوگر روني هم ديگونه ميكرد ز. شوديده  با خطابيمنزوريدر شعر

قدي كه در ادبيدر صورت. را مورد خطاب قرار داده استمعشوق»منزنِ«ميمستق نياميات

ممي مستقيها خطابگونه از پيبه زن را به ندرت بهين كم توجهيهمدا كرد،يتوان  نسبت

د« استي فارسي شعر عاشقانهيساسايها از ضعفيكي،معشوق زن ياه فرهنگدگياگر از

زنين كمبودهاي از بزرگتريكيم،ي بنگري فارسيه به شعر گذشتيو اجتماع  آن را فقدان

كه. افتيميخواه وي، وجود عشق واقعي انسانيها ماندن نسلي باقي همانقدر كه براچرا

و معشوق سالم لاز نيهدا شدن شعر عاشقانيپيم است، براعاشق وي سالم ز وجود عاشق

و مع غيشوقمعشوق لازم است، عاشق آني جنسير عادي كه وضع ها، به نسبت سلامت در

خشاعر) 535: 1380،يبراهن(».ل داده شده باشديبه حداقل تقليجنس  زنِ«ميطاب مستق با

ماز»من و،خواهد كه با وصليمعشوق و شو دهدي روح : را شست

منوروح مرا شست به وصل !شو بده، زن

،يش كُـر دادي از مهر خـويبه نهر كوچك

ط صيبه ميب خاطر خود شوم كه زنـديد

 تـن مـنيو وصـلهي جـاني الا كه پاره

هـ مرا بيكه تر نـشد از ر دامـن مـنحـچ

گ  به گـردن مـنيا تو حلقهيسويكمند

)397: 1388منزوي،(

و تحولات عصر درگسترش حيرت جديد زندگي انسان، اگرچه رفاه آور مظاهر مدرنيسم

سوو آسايش را در لايه ساختار روابط عاطفي بر هاي ظاهري زندگي به ارمغان آورد، از ديگر

مختيبشر، بعضاً تأثيرا آحادو اجتماعي و برمنفي و جلوه رب  صداقتهاي همدلي، جاي نهاد

درو صميميت و اجتماعي كمرنگ كرد؛ عارضهي پيكره را اي كه ناشي از پيچيده روابط فردي

وهاي مادي لابيرنت در عصر شدن روابط اجتماعي همين. فكري حيات انساني بود، ذهني

و حسرت غال،نكته و نويسندگان جهان بارباً موجد عواطف نوستالژيك  در آثار ادبي شاعران
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و.امروز بوده است ازنيا. اند عاطفي بركنار نمانده شاعران ما نيز از اين موج فكري شكل

و بسحسرت اندوه زيمنزو.ه افكنده استيسازيني از اشعار منزوياري بر راي غزل در«ر

وازييجدا اندوه كميشا همسرش سروده است ييم كه جداييبرسد اگر بگو شگفت به نظريد

ي واژگانيري به كارگ)1390:4076 ان،يروزيف(».اش دلخواسته نبوده استيگرام همسر از او

و فراق مثل و،طلاق وي سنگيفضاشوكران، خزان برياندوهناكن :حاكم كرده است شعرنياج را

و اشت اق افتـاد؟يدلت چه شد كه از آن شور

 ـزمان به دسـت تـو پا ن ي يوشـت آر ان مـن

و تو شط شده بـوديدو رودخانه  عشق من

ــود انگــار خــلاف منطــق معمــول عــشق ب

ــرا ــهميجهــان ب ــرديشه ســي ــن ك ــر ت اه ب

ز ن پـسيشكر به مزمزه چون شوكران شود

و چراغ تقو م استيخزان به لطف تو چشم

زي سختيچه زندگان بي است  عـشقيستن

ب ويچه شد كه چنن تو ن نفـاق افتـاديمن

ار واقيمس ايعه سـيـن بـار، از اق افتـادين

غ كــه راهــش بــه بــاتلاق افتــاديــدريولــ

ــم ــواز ي ــا دو م ــاديان م ــاق افت ــه انطب  ك

 كــه مــاه تمــام تــو در محــاق افتــاديشــب

كــه طعــم دهــان تــو از مــذاق افتــاد مــرا

د ايكه  ـدن تـو در ن فـصل، اتفـاق افتـاد ي

كهيبب منيتكلن پس ازتو ..چه شاق افتادف

)209– 210: 1388ي، منزو(

ايمنزو بي در م به اسم همسرشيادبيانين شعر با ب«كندياشاره و پنجميدر ت چهارم

ويا به گونه و نام خانوادگ نهفته اشاره كرده)يماهرخ منطق( خود همسريهنرمندانه به نام

ب» ماه«يه واژ.است و واژ»ماهرخ«،يهمسر منزو به ناميات پنجم اشارهيدر در» منطق«يه،

چهيب و»يمنطق« او،يارم اشاره به نام خانوادگت يا از تلخبيزيت ششم گزارشيب است

 را به شدتي منزوي زندگان،فراقوييجدانيا) 1390:4077 ان،يروزيف(».استيياروزگار جد

و نقشيتحت تأث درييتعير قرار داد بهن كننده كهي اشعار او داشت، اشعارشكل دهي

: از آنان حاكم استياريبسيبر فضايو دلتنگياكغمن

اسـت چنان خاليهمتيمعشوق من بعد از تو جا

 نخواهـد كـردي عـشق، كـس كـاريجز تو برا

جايخال استيخالت دردلم تاجاودانياست

ازيبي نباشيوقت استيعاشقان خال تو شهر

)1388:235منزوي،(
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دابتهاج هوشنگ كهيگريشاعر » به پايداري آن عشق سربلند« عنوانبا در شعري است

آثار قدما، داراي ابتهاج تحت تأثيري اشعار عاشقانه با اينكه. خته استبه ستايش همسرش پردا

 كلي است؛ اما وي در اين شعر با اشاره به زندگي شخصي خويش به هاي معشوق مشخصه

و همسرش را در مقام معشوق مورد خطاب قرار داده استآن  ابتهاج. رنگ فرديت بخشيده

و روزمرهدر اين شعر با مي استفاده از لغات ملموس معشوق كند كه در كناري زندگي، بيان

و پنير خوردن را با ناز بودن)همسر( هو با او چاي :كندم عوض نميو نعمت باغ بهشت

م صـداي تـو را؟ بود كه بار دگـر بـشنو

يــدمبــاد روزي چــشم مــن اي چــراغ ام

اي اي جان چنان تو در دل من جا گرفته

و نعمت بـاغ بهـشت هـم نـدهم به ناز

ــسم ــربلند ق ــشق س ــداري آن ع ــه پاي ب

ــو را؟ ــشاي ت ــاي دلگ ــنم آن رخ زيب ببي

...كه خالي از تو ببينم شبي سراي تـو را

..كه هيچ كس نتواند گرفت جـاي تـو را

راكنــار ســفرة و چــاي تــو و پنيــر نــان

را كه ساية تو به سر مـي بـرد وفـاي تـو

)160: 1387ابتهاج،(

قد امير اشعار صر،يق. جايگاه معشوق، تجليات چشمگيري دارد هم همسر در پورنيصر

اويشعرهاازيكي.ش همسرش سروده استيستادريارياشعار بس ا مشهور زميدر نه،ين

اوي. است» نه سيبونه گندم« شعر زمن شعر،يدر ،خود) همسر(ينيبراي توصيف معشوق

اي گذشته هاي اسطوره خواند، انگار شاعر، تمام عشق سنتي را فرا مي هاي شعر تمام معشوق

و. را تجربه كرده است كه حضرتست»حوا«ازيتجسم انگار،ن شعريايابتدادريمعشوق

ن فريآدم شد ناميفتهيز :او

و نه سيب تو/ نه گندم راو/ها ها، الههبت... را خورد آدم فريب نام / پيكر تمام خدايان

مي/ صورتگران ) 264– 265: 1388،ن پوريام(.كنند به نام تو تصوير

ب كند ترغيب مي هاي شعر، روح شاعر را براي سرودن شعر وي همچون الهه ه دليلو

باقدمتي ديرينه كه در روا ون شاعر دارد نام ديگري تمام معاشيق شعر كهن همزاد است

آناست  كه هاي اسطوره اي از معشوق انگار معشوقِ شاعر، نماينده.ها براي اي گذشته است

و در دنياي امروز ظهور كرده است : در هيأتي جديد
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تو/ امروز هم من هاي خسته در دست/ هاي خام اين واژه/از كيمياي نام مي/ي  شوند شعر

تويمن در ادا/ م/ نام طن/ما تا بوده/ياگر روز/ شعرم حرام باد/ زنميدم تويجز با /ن نام

 ... ديگر سلماستنام تو نام.... نام تو نام ديگر ليلا... تو نام ديگر شيرين نام/!ام سرودهيشعر

 شعر بخشنتيز راز"! "ود زيباخ همسر نام هنرمندانه،منظومه اين درآخرجشاعر)265– 267: همان(

)270:همان(.كنديم

حفظن طرز نگاه را نسبت به معشوقياصريقز،ين»2 همزاد عاشقان جهان«در شعر

بادر شاعركرده است، تلفيقي جلوهيمعشوقن شعريا در البته.كرده است هايهآوردن واژ ابتدا،

در،سپس، كند عرفاني، عشق عارفانه را براي مخاطب تداعي مي روح شاعر بصورت معشوق

مي الهه در كندي الهام جلوه -دليهانوسان.شوديمچشم شاعر به حالت يك پري نمايانو

ميانگ اييمايآنوينيزمان عشق عارفانه،يز ف معشوق خودي توصين شعر برايكه شاعر در

كليدر. ار قابل توجه استيبسجاد كرده،يا  همزادي منظومهكهتوان گفتيميك نگاه

و در عين حال-ي آنيمايي عشق زميني با مايهاز تلفيقي است،2عاشقان جهان آسماني،

:صريق تصوير كاملي است از عشق به همسر در شعر

در/ خواهم از كنار خودم برخيزم مي اين/ سفيد قديمي اين دفتر/ سماع در آيم تا با تو

و  تو/...توستصفحه، خانقاه من هي/ وقتي و بي صدا/ الهاميهت الهادر مثل پري/ آرام

مي/ شناور در باد را/ روي يا مثل سايه پشت سرم راه و كتاب و مداد كف/و دفتر كه در

مي/ اند اتاق پراكنده بر/ آنكه گرد هيچ صداييبي/ كني از روي فرش كوچكمان جمع

را/ سرودن من سايه افكنديهلحظ من خلسهبر/ آرامش حضور تو عطر خيال وار خلوت

و پشت سرم لحظهپس/ هاي توستي تبرك من دست خرقهو/پراكند مي اي گاهي بيا

ه/)پس از خستگي(/!يك استكان چاي.../بمان ... بي ترس محتسب/!مام شراب خانگياين

پرواز/ هاي آبي اين دفتر سفيد بر سطر/ ما هر دو بال در بال/ نگاه تو در خانقاهِ گرمِ/ آنگاه

و توست/ كنيم مي (اين اوج ارتفاع من )106-109: همان!

ز نيشاعر، در غزل مي) زيبا(ز هنرمندانه به نام همسر خودير از اشاره و  معنايي ابعاد كند

مي آن بهره و در نهايت نيز ديوان اشع هاي هنري ميبرد :كند ار خود را به او تقديم
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دريا ــاز ش چــشم تــوي پــي از بهــشت ب

انـد صورتگران چين همـه انگـار خوانـده

بجــز چيــزي نداشــتم كــه كــنم پيــشكش،

پريا افسانه و تويپي است حور ش چشم

ــو ــشم ت ــيش چ ــري پ ــي نظ ــا شناس زيب

ديــوان شــعر مختــصري پــيش چــشم تــو

)47:نهما(

ميگونهدر اشعار محمدعلي بهمني هم اشعاري از اين معشوق وي، آثاردر. شود ديده

دل)همسر( نزيبه  شاعرياهايروين شنوندهينخستدارد،) شاعر( كه با عاشقياديزيكيدل

: همسريها كابوسين شنوندهيطور كه شاعر نخست همان، است

يهن شنوندينخست كه استوخوشحال/ نكردتشم خوشبخيكه شاعر/همسرمبه/ كنميم فكر

من/ من استياهايرو يشنوند آنگونه كه )56–57: 1387،يبهمن(شيكابوسها نخسته

خو،يبهمن زيش را در زلالي همسر منهييآي حاصل جمع همه،ييبايو :دانديها

اويحهاسـتنهيآي همسرم، حاصل جمع همه ما اد نـدارد شـدهيـف من آنچـه كـه

)64: 1388بهمني،(

و همسرش، در شعر زير، با اشارهيبهمن خواهد اتحاديمي ضمني به تاريخ تولد خود

مارايو عشق ا. نشان دهدهاست كمال انسانيهيكه ييها شاعر با اشاره به لحظه،ن شعريدر

آنوجود دارد،شي شخصي زندگدركه :ستادهيت بخشيرنگ فردها به

دن/ بهشتيپانزدهم ارد/من/جديشا ب/ا آمده باشميبه و هفتم فرورديتو /ديشا/نيست

و تو ميسال/ من گلوميشوي دو بار متولد در/ ...مانيبرايدسته من شعر/ن دو روزيا تنها

ويسرايم )82–83: 1390،يبهمن(».اشيخوانيم/ج فرزندانمانيبرا/ بلنديباصدا/تو/م

دريهمچنجيو زجن بريغزل ويخوبانيضمن درشيستا ها ز اشارهين به نام او آخر مصرع همسرش،

:كنديم

ــس ــا ك ــن ب ــهي رازيم و مردان ــرد ــدارم م  ن

ايبويم زين دوشيم اش را كه هر فـصليزه را

ي كه وصـفِ او بـا آن همـه خـوبيازهيدوش

ــاد ــيآبـ ــه بـ ــت ورنَـ اويام از اوسـ زلالِ

بـيجز با زن دي در عـشق وانـهي انـدازه

ا و گل و گل دارد  ـگل دارد ن گلـستانه ي

چنيايدر روزگار ن مانَـد بـه افـسانهين

ا زندهيرانه روحيو ..ن خانـهيتر دارد از
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اي مــك روز از هــميــ پيــدِرم ــتلــه را آخــرين ــا اش ــالِيب ــا ب ــر زدن ب ــه«اقِ پ » پروان

)121– 122: 1386،يبهمن(

د اكهيگريشاعر رويدر اشعارش مين گونه دريكرد را »يل محموديسه«افتيتوان

ايو. است زمي در آ« تحت عنوانيشعر نه،ين در»هانهياز دوستان با استفاده از آن، دارد كه

و ستايعت به توصيطبيهاييبايز و در نهاشيف نيهمسرش را بهترتيهمسرش پرداخته

:ف كرده استيا توصيزن دن

ــا ــآن كــه ت ــهي ب  خداســتيهــا كران

ــد و بلنــ ــكوهمند و شــ ــرفراز ســ

ــاچ ــعش نـــ ــزد تواضـــ زيدره، نـــ

ــده ــه خنـــ ــرمشي مادرانـــ ي گـــ

ــم ــل روح صـــ ــديمي مثـــ  لبخنـــ

ــل ــمثـ ــيـ ــه از دل خورشـ ديك تكـ

 امـــروزيدلـــش امـــا بـــه تنگـــ

ــ ــر م و فق ــعر و ش ــن ــا م ــازديب س

ــلاله ــوج از سـ در مثـــل مـ ــتيي اسـ

ــضو دريعــ ــانوادة ــتي از خــ اســ

ــ ــه در پـ ــتيقلـ ــتش كوتاسـ ش همـ

ز ثـــل احـــساس بچـــهم باســـتيهـــا

آ هاســـت نـــهيدلـــش از دوســـتان

پ داســـتيروحـــش از پـــشت ابرهـــا

ــت ــعت فرداس ــه وس ــا ب ــش ام روح

ــر ــسرم بهتــ دنيهمــ اســــتين زن

)167– 168: 1369محمودي،(

ازرمحمدرضا تركي، شاع از انقلاب، نيز با بهره نسل پس وگيري تلميحات ديني، فرهنگ

و نماز«ي معنوي خاصي در شعري با عنوانسازو ضمن فضا و عطر به» زن با همسرش

و دلپذير دارد– اي اساطيريي معشوقه گونه و گويي شاعرانه : تاريخي، گفت

مي/ي تو را دارد بستري كه عطر نفسها بر شم/ روم آسوده به خواب شيرهاي حتي وقتي

مي/ اگر خدا بخواهد/ ...بر من تاخته باشند/ آخته را/ شود تار عنكبوتي پناه عصمتت /و تو

دلبي/ كه بر آستان غار آشيانه بسته/ اما آن كبوتر تنها/ دارد از چشمان آلوده نگاه مي گمان

پر/ من است بگذار او تصميم بگيرد كه بوي/ مهار شتر را رها كن .../!زندميكه براي تو پر

و رايحه را گلهاي صحرا را خانه/ هر جا فرود آمد/ شناسد،ميخوب/ي عشق ي عشقمان

/سازيم مي و آسمان/ ...» با من سخن بگو«...! و التهاب زمين تنها/ گاه از جهل بوالحكمان
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و عطر تن تو پناه برد مي تو/!توان به نماز و گرماي دست/ رازي است/ در نوازشهاي كه نرما

مي/رامادري گمشده /!آورد به ياد يتيم صحرا من آيهمتما... اما/ي نساء است سوره/ هاي

(نگاه عاشق توست/ احسن القصص  )9–11: 1389تركي،!

 در شعر شاعران زن معاصر) مرد(عشق به همسر

و فرهنگ مردكهن، در قلمرو شعر و ديگ به دليل حاكميت تفكر وـر معضـسالار لات

و فرهنگي، اساساً  زنو شعر«موانع اجتماعي مي» شاعري و ناپسند به شمار . آمد امري مكروه

 گوياي همين واقعيت،ي تاريخ شعر كلاسيك فارسي پهنه تعداد انگشت شمار شاعران زن در

يا در شعر همين زنان اندك. است و اصيل زنانه شمار نيز، كمتر با انعكاس عواطف عيني

آن» صداي زنانه«حتي  و بطن آثار در فرهنگ ايراني نگارش روابط«.ها مواجهيم در متن

وو رمانتيك جنس زن، از ديرباز جزو قلمروهاي تابو روايت لطيف به احساسات بيان عاشقانه

 بعضاً صداي مردانه،شان عاشقانه در آثار آنان، حتي در اشعار)1391:420 فتوحي،(».است بوده

و ادبياتقلمرو تاريخ، حاكم بر همان صداي يعنيج رسد؛ به گوش مي و اين. جامعه، فرهنگ

و گاه غير ويژگي تا به آن جاست كه تشخيص معشوق مذكر از مونث در آثارشان دشوار

زن. ممكن است و نگاه مرد مدار در آثار شاعران ي آثار پروين اعتصامي حيطهتا حتي،صدا

و( با ظهور نگرش فمينيستي. يافته است نيز استمرار آنمن گذشته از وجوه مثبت در) في

و جامعه بدنه زي ايران بود كه رفته رفته، در آثار هنريِي فرهنگ و زنان، نگاه نانه ديده

 تا اند كوشيده هاي اخير، غالباً شاعران زن طي دهه«كهيبه طور. صداي زنان شنيده شد

و بيان مردمد بكاوندو عاطفي زن را حسي هاي ترين لايهي مرسوم، دروني ارانهمستقل از نگاه

و داوري مخاطبان بگذارندو در مع شعر زنانه تكوينو ظهور) 362: 1388روزبه،(».رض ديد

ز ويمدياديتا حدود از عوالمِ خاصشيشجاعت خو ون فروغ فرخزاد بود كه با جسارت

و نشان داد كه اگر شاعران زن  يحساسات واقعاو به عواطفدر اشعار خود زنان سخن گفت

دنب وفادارشيخو بايشعريايمانند،  فروغ. داردياديزيهاتفاوتشاعران مرديايدنشان

دريروا به توصپيبن باري اوليبرا تا زمان«.ك زن پرداختي نگاهيچهيف معشوق مرد از

ازيداشتن معشوق مرد، مردازيفروغ فرخزاد، شعر فارس وي، عاطفيجنس دگاهيد كه
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دييجسمان و تصويك زن باريده به)1380:534،يبراهن(».شد، محروم مانده است شده

ناش،يف مراسم عروسي در توصعنوان مثال فروغ  روح خود دانستهيمهيهمسر خويش را

واس و با دادناوو نشستهيت كه آراسته در كنار ي اقاقيهاخوشه عروس،ي پاسخ مثبت به

و جسورانهن گونهيا. شده است شياز زبانرا توصيف تازه هاعك چ كدام از ادوارير زن در

پينمي شعر فارسي گذشته :دا كرديتوان

نيكسو آن آ/ من بازگشته بودي من بود، به درون نطفهيمهي كه ميو من در  دمشيدينه

آ/ و روشن بودينه پاكيكه مثل ي اقاقيهاو من عروس خوشه/م كرديو ناگهان صدا/ زه بود

) 175: 1375فرخزاد،(شدم

. اشعاري سروده است)همسرش( سيمين بهبهاني هم در توصيف معشوق،پس از فروغ

و اشعارش عشق به همسر دوم خوديميس ار را همواره متذكري منوچهر كوش؛ن، در خاطرات

ويبه طور.شده است باي كه را» آن مرد مرد همراهم« با نامي كتاب،اد همسرشي بعدها

و در سرآغازش نوشتيتدو :ن كرد

و/اريمنوچهر كوشادي به بهيدلو/ آسمان داشتي به پاكيروح/اريكه مهربان بود

ا/ايدريبزرگ سيمين با تكيه بر احساسات زير شعردر)7: 1369،يبهبهان( ...را گواه منمنيو

و انتظار خويش را  . بيان كرده استاش مرد زندگي دردآلودِدر غيابِزنانه، احساس

!رميـــميو مـــ تـــيآه مـــن بـــ

ــم، ــر راهـ ــده بـ ــب ديـ و شـ روز

ــازوان دارم ــشق در بــــــ عــــــ

كــــنم بــــالين شــــانه را مــــي

طــــــاقي از گوشــــــوارِ مــــــن

ــو آن ــي تـ ــي بـ ــاق بـ ــتم طـ جفـ

 بـــــاوريداشـــــتيكـــــاش مـــــ

..ام بگـــــذر ســـــوي كاشـــــانه

ــي ــه مــ ــسته از ره كــ ــي خــ آيــ

ــي ــينه را مــ ــستر ســ ــنم بــ ...كــ

ــراي ــده در ســ ــا مانــ ــو جــ  تــ

ــر ــده ديگــ ــاق شــ ــاقتم طــ طــ

)995– 996: 1384بهبهاني،(

و سيمين پس بايجوانتر شاعران،از فروغ ب پا به عرصه گذاشتند كه ازيشتري صراحت

ز»ينغمه مستشار نظام«. سخن گفتندمعشوقاين گونه خطاب به همسرش سرودهراريشعر
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و صادقانگي زندگي«است را نوشته جمله شعر، اين در پيشانيو و سادگي ،»مان براي همسرم

ص قديادبدر-گونه كه گفتيمآن-كهيورتدر ويات م شاعران زن به دليل جو مرد سالار

:ي همسرانشان را به شعر درآورند عواطف خود درباره كه اند داشتهتجرأو مجال كمتر زنانه شرم

نيتو شاه، مـن ملكـه، قـصرمان، تمـام زمـ

ت عـشق اسـت ي ـحكومت من وتـو حاكم

ايعز تيز وسـتن ملكه شاعر است، شـاعر

مـيابه دوش كوله و شـعر ديـآي از عشق

و شاهم حكا ت عشق اسـتيحكومت من

و ايا تو ما شده من و توستين نهايم ت من

چ،مانو تاج ازي گل نرگس چه ن؟ياز بهتر

ا و تو، وظيحكومت من ..ني سـنگيفهين

هاست كه در آسمان معاصر توستو قرن

پب بيـه ..ا مهربـان، مـسافر توسـت ي ـشواز

..استمان كاخ خلوت عشق كوچكصروق

و تو ما شده ايامن ت عشق استين نهايم

)95-1388:97،يمستشار نظام(

 همسرشم كرده است، ناميتقدشاعر آن را به همسرش كه نيزريزي عاشقانه شعر در

مي) راوك( زنيهيفارسحتي جديدو قديم شعردركهيحالدر. خورد نيز به چشم بهيچ گاه

نكته، در شعرنيايل عمدهيدل. بر زبان نياورده استرا يا همسرشصراحت نام معشوق

و و مايه تغزل مذكر بوده كه رواج كهن، حاكميت ي هايي در شعر عاشقانه كاستيي بروز ابهام

يرينكه مرد، تصويايكي: داشته استيب اساسيعدون نوع تغزل مذكر،يا«گشته استيفارس

ا بجامع دهز زن و ايدست نداده است، هيگر زنينكه  مردان از خود در شعريري، نه تصويچ

ويد ش توانسته است نه ده، ،يبراهن(».بدهد خوديهزنان تغزل در مردازيريسالم، تصوياوهيبه

و« استغزل نوشته در بالاي اين شاعر)1380:534 :»همراهم راوك براي همسر

ف راسـوي فراسـوهاتو سـوغات بهـاري از

دريشـب و خورشــيـه زادگاهـت تـوام يديا

ت گرميآشنانگاهت گرم، لحنت گرم دست

دووانديوحش هم دوببر چشمتدو آهويندهم

ــي ــازه را آرام م ــعرهاي ت ــانم ش ــزدلب ري

مينحضورت را به فال شبيگيك وهابرند

ــد مروار ــنياوردن ــاي ــو جاشــوهايد همت  ت

به رنگ ساحل زيباي عمان اسـت بازوهـا

..ها؟ مست آهوايشوميمي ببر وحش شكار

هايت با حريـر نـرم گيـسوها به روي شانه

)128: 1388،يمستشارنظام(
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ت، نشان دادن نمونه ما در اين مقالههدف جلي همسر در مقام معشوق هايي برجسته از

و چنانچه قصد تحقيقي مفصل در پهنه ميتري شعر امروز بود توان به انبوهي در كار باشد،

و مولفه در قلمرو شعر امروز اشاره كرد؛ كاري كه همت پژوهشگران  از آثار با اين مشخصه

مي عرصه .طلبدي شعر امروز را

 نتيجه

چ،ي فارسي گذشتهاتيادب در  در ادوار. نداشته استي چندان مشخصي هره معشوق

و،نينخست كنيشگرل غالباً غلامان ترك يآرمان،يقي تلفي هم، معشوقدر ادوار بعدو زانيو

ا زن،يص داد مرد استيتوان تشخينمي كه به درستحضور داشتهشاعران در شعريو كل

زمي استيآسمان چ.ينيا ايزياما دري كه مسلم است؛  شناختهيهاگونهانيمن است كه

بهيشده قدعشق يو واقعي از عشق به همسر شرعيم، نشان چندانيمعشوق در شعر

نميدشاعران دلايامسأله. شوديده بايل عمدهي كه دري آن را و مردانهيمايسد ي مذكر

ن و و ديگر عوامل اجتماعي از جمله فاصلهز وجود تابويمعشوق و اخلاقي يها هاي فرهنگي

وموجود بين و بروز عشق در، عشقازن گونهيازناشويي، جستجو كرد كه مانع از ظهور

و همگام،از عصر مشروطه پس روزگار خاص در اما به طور.شديمكلاسيكي عاشقانه اشعار

بهرحضورويو اجتماعيم فرهنگيبا وقوع تحولات عظ ، اجتماعيشتر زنان در عرصهيچه

زميبه تدر شدي در ماهياساسيت تحولاي برا لازميو بسترهااهنهيج .ت معشوق فراهم

ايتحت تأث در،ن تحولاتير است دا كردهيپيديجدياه گونه،قلمرو شعر معاصرمعشوق

دريش عاشقانهيو ستا عشق به همسر؛هاآننيمهمترازيكيكه  با. استياشعار تغزل او

زن-اصرمعشاعرانازي به شعر برخي اجمالينگاه و چه و نمودهاجلوه-چه مرد يها

دياازياريبس مين گونه و نشانشاعران كه شوديده لحظاتفيبه توص، با ذكر نام

ماي شخصيد كه از زندگپردازنيميا عاشقانه آن.ه گرفته استي با همسرانشان چه براساس

ا ن عشق به همسرگفته شد،ن مقالهيكه در ميرا يهان گونهيترياصلازيكيتوان به عنوانيز

بهيديهاگونه كه در كنارحساب آوردبه امروزشعريپهنهعشق به معشوق در گر عشق

هوي بخش،معشوق مي معاصر را تشكيت شعر عاشقانهي از .دهديل



و تابستان-ي ادب غناييپژوهشنامه 1393بهار 184

 منابع

ن،ييحيپورنيآر–1 ماياز .1387، چاپ پنجم، تهران، انتشارات زوار، ما تا روزگار

.1387، نشر كارنامه: تهرانچاپ نوزدهم،، اه مشقيس، هوشنگبتهاج،ا-2

و بر دوست دارم،يمهد اخوان ثالث،-3 .1368مرواريد،:، تهرانتو را اي كهن بوم

.1369د،ي انتشارات مروار:تهرانچاپ دهم،، زمستان، ---- --- -----4

.1387، شارات مرواريدانت:تهرانچاپ سوم،،ي كامل اشعار مجموعه،رامين پور، قيص-5

جد، اسحاق، محمد-6 شميسي ترجمه،يد فارسيشعر .1379 فردوس،:تهرانسا،يروس

مس،، رضايبراهن-7 زر: تهران،1ج، طلا در .1380،ابيانتشارات

.1369 انتشارات زوار، آن مرد مرد همراهم،،نيميس،يبهبهان-8

.1384، نگاه انتشارات: تهران چاپ دوم،،اشعاريهمجموع،---- --- ------9

نوش،ينشر دار:، چاپ هشتم، تهرانشوديم خودم تنگيبرادلميگاه،يعلمحمد،ي بهمن-10

1386.

.1387نوش،يدار نشر:تهرانسوم، چاپ، داردي نسوزيها واژهن خانهيا،---- ---- ---–11

م من زنده،---- --- ------12 و غزل فكر .1388 فصل پنجم،:، تهرانكنميام هنوز

.1390فصل پنجم،:تهران،ي بهمنيعلمحمد آزاد با تنفس،---- --- ------13

تقيپورنامدار-14 سا،يان، .1384، انتشارات سخن:تهرانچاپ دوم،، آفتابيهيدر

.1389انجمن شاعران ايران،: تهرانچاپ اول،، خاكستر آيينه، تركي، محمدرضا–15

فريتولل-16 .1376،، انتشارات سخنتهرانچاپ اول،، كبودي شعله،دوني،

.1387، رشدي انتشارات جوانه:تهران،ي عاشقي وسوسه،، محمديدهقان-17

و تفسير شعر نو فارسي،روزبه، محمدرضا–18 .1383، حروفيه:تهران، شرح، تحليل

.1388، روزگار:، تهرانچاپ چهارم،)شعر( ايران ادبيات معاصر،---- --- --- -----19

و تفسير شعر نو فارسي،------ --- ------20  اخواني اشعار مهديبررس(شرح، تحليل

.1389ه،ي انتشارات حروف:تهرانچاپ اول،،)...ثالث، احمد شاملو

.1387، نشر ثالث:تهرانچاپ سوم،، چشم انداز شعر معاصر ايران، زرقاني، سيد مهدي- 21

.1386كز،مر نشر: تهرانچاپ پنجم،،صوفيانه عشق،، جلاليستار-22



185سر در شعر معاصر ايرانعشق به هم

ايمايس،---- --- --- ----23 .1388، نشر مركز: چاپ پنجم، تهران،راني زن در فرهنگ

.1387 نگاه،:تهرانچاپ هشتم، شعرها،كي، دفتر آثاري مجموعه، شاملو، احمد–24

مش ادوار، كدكني، محمدرضا شفيعي–25 چاپ، سقوط سلطنتروطيت تا شعر فارسي از

.1387، انتشارات سخن:تهرانچهارم، 

و آينه،---- --- --- ----26 .1390انتشارات سخن،: تهران،با چراغ

.1391انتشارات سخن،:، تهرانسبك شناسي، فتوحي، محمود–27

و گفتگو از فروغ شعريدهيگز، فرخزاد، فروغ-28 .1375نگار،به: اهواز، فرخزاد ها

نيمجموعه مقالات ششم»رانيا امروز در غزليحسين منزو گاهيجا«،يان، مهديروزيف-29

بيهما و ادب فارسي انجمن ترويللن الميش و احمد غني،يج زبان پور به كوشش قدسيه رضوانيان

.1390،)4064- 4079صص(.دراندانشگاه مازن: مازندرانملكشاه،

و تصحيح چاپ شانزدهم،، نامه قابوس،كيكاووس بن اسكندر عنصرالمعالي،–30 به اهتمام

و فرهنگي،:، تهرانغلامحسين يوسفي .1387انتشارات علمي

سهي محمود–31 .1369 نشر همراه،:تهرانچاپ اول،،ها از عاشقانهيفصل،لي،

ت:تهران، هفتاد سال عاشقانه،، محمديمختار-32 .1378، راژهي انتشارات

ف، مدي، ارژنگ-33 و:تهران،ارسي از آغاز تا قرن ششمعشق در ادب  موسسه مطالعات

.1371تحقيقات فرهنگي،

.1388تكا، نشر: تهران اول، چاپاشعار،يدهيگز،نارنج اوج غربتدر،، نغمهينظاممستشار-34

حم-35 .1386، انتشارات نگاه:تهرانچاپ اول،، اشعاري مجموعه،ديمصدق،

ري، تصحي معنوينومثن محمد،يالد، جلالي مولو–36 ايح : كلسون، چاپ پنجم، تهرانين.نولد

.1390انتشارات هرمس،

حس اشعاري مجموعهن،يحس،ي منزو–37 به كوشش .1388نگاه،-نشيآفر:تهران،ين فتحي،

الي گنجوي نظام–38 بني، شوسف،ياس و وحيو تصحي، با حواشنيريخسرو ديح حسن

سعيدستگرد به كوشش حمي، .1392 نشر قطره،: دهم تهران چهار چاپان،يديد

انتشارات: تهران چاپ سوم،،هيعال ما به همسرشينيهانامه،)يارياسفنديعل(جيوشيماين–39

.1354آگاه، 



و تابستان-ي ادب غناييپژوهشنامه 1393بهار 186

نيمجموعه،----- --- -----40 سي تدوج،يوشيماي كامل اشعار : روس طاهباز، تهرانين

.1370نگاه،

.1381،ي انتشارات جام:تهرانچاپ چهارم،،ها بار لحظهيجو،، محمد جعفرياحقي-41

زيزداني-42 در،نبي، .1378، انتشارات فردوس:تهران، امروز-روزيد،يشعر فارسجزن

Sources 
1- Akhavan sales, Mehdi. to ra ey kohan boomo bar doost darm.

first edition, Tehran: morvaried publication, 1989.             
2- -----------------.zemestan. 10th edition, Tehran: morvaried 

publication, 1990. 
3- Ariyan pour, yahya. az nima ta roozegare ma. 5th edition, 

Tehran: zavar publication, 2009. 
4- Aminpour, ghaysar. majmo'eye kamele asha'r. 3th edition, 

Tehran: morvaried publication , 2008.
5- Berahani, Reza. tala dar mes. Tehran: Zaryab publication. (First 

published Zaryab), 2001.  
6- Behbahani, Simin. an mard marde hamraham. first edition, 

Tehran: zavar publication, 1990. 
7- Behbahani, Simin. majmo'eye ash'ar. second edition, Tehran: 

negah publication, 2005 
8- Bahmani, Mohammad Ali. gahi delam baray[ghodam tang 

mishavad. 8th edition, Tehran, darinoush publication,2008. 
9- Bahmani, Mohammad Ali. in ghane vazehaye nasoozi darad. 3th 

edition, Tehran: Darinoush publication, 2008. 
10- Bahmani, Mohammad Ali. man zende'am hanooz va ghazal 

fekr mikonam. first edition, Tehran: fasle panjom publication, 2009. 
11- Bahmani, Mohammad Ali, tanafose azad ba mohammad ali 

bahmani, first edition, Tehran: fa'sle panjom publication, 2011. 
12- Dehghani, Mohammad. vasvaseye ashqhi.first edition, Tehran: 

javaneye roshd publication, 2008.                                                                                                                       
13- Ebtehaj,Hushang. sieyah mashg. 19th edition, Tehran: karname 

publication, 2008. 
14- eshaq, Mohammad. sh'er jadiede farsi. translation by sirus 

Shamisa,Tehran: Ferdows publication , 2000. 
15- Fotouhi, Mahmoud. sabksh'enasi. first edition, Tehran:soghan 

publication, 2012. 



187سر در شعر معاصر ايرانعشق به هم

16- Farrokhzad, Frough. gozideh ash'ar. ahavaz: beh Negar 
publication, 1996.                           

17- firoziyan, Mehdi. jayegahe hosain monzavi dar  ghazale emroz 
iran". attempt Ghodsieh Rezvanian and Ahmad Ghanypor maleksah, 
majmo'ae maghalate sheshomin hamayesh anjomane tarvij:Mazandaran 
University publication.pp. 4079-4064 2012.                                                                                                       

18- Mahmoodi, Sohail. fasli az ashghaneha. first edition, Tehran: 
hamrah publication, 1989 . 

19- Mokhtari, Mohammad. haftad sale ashghanehe. first edition, 
Tehran: Tiraje publication, 1999.    

20- Medi, Arjang. eshgh dar adab farsi. first edition, Tehran: 
Institute for Cultural Studies and Research publication, 1992.      

21- Mostashar nezami, naghme. dar aoj ghorbate narang. Selected 
Poems, first edition, Tehran: theca publication, 2009.                                                          

22- Mossadegh, Hamied. majmo'eye asha'r. first edition, Tehran: 
negah publication, 2007. 

23- moulavi, Jalal al-Din Muhammad. Masnavi. correction of 
Reynolds Nicholson, 5th edition, Tehran: Hermes publication, 2011.                 

24- Monzavi, Hosein. majmo'eye asha'r. trying Hossein Fathi, first 
edition, Tehran: Afarinesh-  negah publication , 1999.                                                                           

25- nezami ganjavi, elyas ebn yousef. khosrow va shirin. Tehran 
publication : 2014.                     

26- Nima Yooshij. namehaye nima be hamsarash aliye. 3th edition, 
Tehran: agah publication, 1975. 

27- Nima Yooshij. majmo'eye kamele asha'r nima yooshij. first 
edition, Tehran: negah publication,1991. 

28- Onsoralma'ali, Kaykavous Ben voshamgir. Qabousnamh. 16th 
edition, to try and correct the Gholamhosayin, Yousefi, Tehran: almi va 
farhangi, publication 2008. 

29- Pournamdaryan, Taqi. dar saye'ye aftab. 2th edition, Tehran: 
soghan publication, 2004.  

30- Roozbeh Mohammad reza. sharh, tahlil va tafsire sh'ere no 
farsi. barrasiye asha're  Nima Yooshij va ..., first edition, Tehran: 
horofieye publication, 2004.                              

31- Roozbeh, Mohammadreza. adabiyate moa'ser iran, (poetry). 
4th edition, Tehran: rowzane publication , 1999.                                                                                                              



و تابستان-ي ادب غناييپژوهشنامه 1393بهار 188

32- Roozbeh Mohammad reza. sharh, tahlil va[tafsire sh'ere no 
farsi. barrasiye ash'are, Mehdi Akhavan sales, Ahmad Shamlou ..., first 
edition, Tehran: horofieye publication , 2010. 

33- Sattari, jalal. eshgh sofie'neh. 5th edition, Tehran: markaz 
publication, 2007. 

34- Sattari, jalal. simaye zan dar farhange iran. 5th edition, Tehran: 
markaz publication, 2009. 

35- Shamlo, Ahmad. majmo'aye asha'r. First Poems, 8th edition, 
Tehran: negah publication, 2008. 

36- shafi'I kadkani, mohammadreza. advare sha're farsi. az 
mashrotiyiat ta soghote saltanat, 4th edition, Tehran: soghan publication ,
2008. 

37- shafi'i Kadkani, mohammadreza. ba cheragho ieyneh. first 
edition, Tehran: soghan  publication, 2011.   

38- Turki, MohamadReza. ghakestar a'iene. first edition, Tehran: 
anjomane sh'aerane Iran publication, 2010.                                

39- Tavalaly, Ferydoun. sho'leye kaboud. first edition, Tehran: 
soghan publication , 1998.  

40- Yahaghi, Mohamad jafar. joibare lahzeha. 4th edition, Tehran: 
Jami publication, 2003.  

41- Yazdani, Zeinab. zan dar sh'ar farsi diroz - emroz . first edition, 
Tehran: Ferdows publication, 1999.                                     

42- Zarghani, Seyed Mehdi. chashm andaze sha're moa'sere iran.
3th edition, Tehran: Sales publication, 2008. 

 


